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ـرشِ گردشگری  ـ ـ ارِ گس و ت ـ ـ ـ ان
_______در بافت یزد_______
___________________________________حمیده فرشاد

________________________________________کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

راستۀ]]]  صراف ها- شب- خارجی

در ابتدای خیابانی ایستاده ام که با سادگی و رنگ های دلفریبِ هنرهای دستی اش، تو را به 
ـی  ـ همراه می برد و در این مسیر، شكوهِ تماشا، نرم نرمک به اوج می رسد؛ به سمت گلدسته های
سمان را در خود جای داده اند. 

آ
که به همسایگیِ خورشید رسیده و کاشی های فیروزه ای که ا

رامش عجیبی دارد. 
آ
ترکیب خاكِ قهوه ای روشن با رنگ فیروزه ای مسجد، ا

من اهل همین شهرم اما ردخور ندارد بیایم اینجا و حالم دگرگون نشود. دوست داشتن 
ـی  ـ یزد، برایم از جنس نوستالژی نبوده و نگاهم به مجموعۀ شهر نیست؛ به تکه تکه های
جدا مانده از هم و جامانده از روزگار است و به همین خیابان بی نظیر مسجدجامع؛ با وجود 
شفتگی پیاده روها و تمیز 

آ
مشکلاتی از جنس مدیریت شهری، چون ترافیک و شلوغی و ا

ن، تا در نمایش رنگینِ 
آ
ن درگیر است و من سعی دارم چشم ببندم بر ا

آ
نبودن که امروز با ا

ـی شوم.  ـ هنر در کالبدی گِلی، لبریز از زیبای

ب پاشی ها به گِل، جان داده و بوی نان 
آ
در انتهای خیابان، به راسته صراف ها قدم می گذارم. ا

ـی می روم. پرده سفید  ـ ن؛ بوی شیرین زندگی و کار. در پـی اش، به داخل نانوای
آ
پیچیده در ا

را کنار می زنم. بوی نان تنوری، شدت می گیرد. شلوغ است. با حضور سه زن و یک مردِ 

1- بازار

 عکس:  محمدحسین دهقانی
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خارجی که با لبخند حرف می زنند و با ذوق به همه چیز نگاه می کنند. نانوای سپیدپوش 
که پسر جوانی است، به تندی خمیر می گیرد؛ به یک اندازه و کوچک. به سرعت در 
تنور می گذارد و به گرمی برمی گردد. کنجد می پاشد روی خمیر و با لهجه غلیظی، به 
ورد. 

آ
تشی بیرون می ا

آ
انگلیسی از غذاهای ایرانی می گوید. این بار از تنور، سیب زمینیِ ا

ورق کرده، تُرد و نمکین.

دیگر،  دست  با  و  می خورند  ولع  با  گرفته،  دست  در  درسته،  را  نان  گردشگران، 
سیب زمینی ها را به همدیگر و به ما تعارف می کنند. 

نانوا اشاره می کند: »بفرمایید سیب زمینی ها خوشمزه است«

بامزه ای به فارسی می گوید:  با لحن  با لبخند، سر تکان می دهد و  یکی از خارجی ها 
»خیلی...« 

نکه 
آ
ا با  کرد.  پیدا  نمی شود،  شهر  حرفه ای  فست فودهای  از  هیچ کدام  در  را  مزه  این 

ن را با هم قسمت می کنند و نانوا فقط قیمت 
آ
سیب زمینی ها زیاد است، مشتری ها ا

نان را حساب می کند. 

و  قاعادل خطاب می کند 
آ
ا را  نانوا  وارد می شود.  نجاست، 

آ
ا اهالی  از  انگار  که  پیرمردی 

قا عادل، خیلی خوب انگلیسی حرف می زنه. شما هم بیاید جلو، 
آ
رو به ما می گوید: »ا

معرفی  را  نیستند...« دوستم خودش  بلد  زدن  ما حرف  نکنند دخترای  فکر  خارجیا 
ن، رو به گردشگران، با دست هایش، شکلِ 

آ
می کند: »فرشته« و پیرمرد برای ترجمۀ ا

ن اسم را تکرار کرده و خودش را »یوحنا« 
آ
ورد و یکی از خارجی ها با شوق، ا

آ
بال درمی ا

معرفی می کند. نانوا اضافه می کند که: »او مسیحی و اهل لهستان است«

یوحنا با شوق و به فارسی و انگلیسیِ درهم تنیده ای می گوید: »امروز ما چک چک را 
دیده ایم« 

ـی، از محله زرتشتیان و خانه های قدیمی اش می گوییم. از  ـ و ما یزدی های حاضر در نانوای
شگـفتی های مسجد و حسینیه شاه ابوالقاسم، از ویژگی  های خانه ملک زاده در فهادان، 
ن ها با لذت، 

آ
یِ پشت بام خانۀ هنر و از خانه فاضلی و فرش های نقشینش. و ا ـ ـ از زیبای

برنامۀ فردا را می چینند. 

باشند كه در بطن زندگی و  انگار همه، میهمانان عزیزی  اینجا شبیه مغازه نیست. 
فرهنگ ایرانی قدم گذاشته اند. حس این فضا، دستپختِ بی نظیر نانواست که در نقش 
یک سفیر فرهنگی، عمل می کند. شور و حرارت عجیبی در گـفته هاست. هوا گرم است؛ 
شتی؛ نه فقط بین فرهنگ ها، بلکه بین 

آ
تش، بلکه از حس دلگرم کنندۀ ا

آ
نه از حرارت ا
خود ما هم. 

به باور برخی از جامعه شناسان، »وجود دشمن مشترک، عامل محركی برای اتحاد و 
همبستگی درون گروهی است«]2] اما اینجا با قرار گرفتن در برابر یک بیگانه، ما به هم 
ن هم با كمك پیرمرد، که ما 

آ
نزدیک تر شده ایم با وجود اینکه با او هم، دوست هستیم. ا

را عمیق تر به هم ربط می دهد. از نگاه او، ما ایرانی ها نسبت به گردشگران خارجی، نه 
کمتریم، نه برتر. نه حتی، بیگانه از یکدیگر. شخصیت اصیل و سنتیِ او با نگاهی نو، 
ـی  ـ تفاوت های فرهنگی  را با روی باز می پذیرد و در نگاهش؛ ما از چند فرهنگ، سرمایه های
داریم که هرچه پیش می رود و بیشتر با هم قسمت می کنیم، دیدنی تر می شود؛ درست 

مثل دانه های انار...

دستمال  در  یکی  یکی  را  نان ها  میز.  روی  می اندازد  را  یزدی اش  دستمال  پیرمرد  حالا 
در  چپانده  نان های  به  گردشگران  برویم.  خانه شان  به  می کند  تعارف  و  می گذارد 

2- هربرت ماركوزه

دختری  می کنند.  نگاه  نایلونی شان  کیسه 
تا  چند  و  پوشیده  روشن  لباس های  که 
با  ببرد،  باخود  که  برداشته  سیب زمینی هم 
لبخند می گوید: »مرسی، ما شام خوردیم!« و 
از همراهیانش می خواهد یک بار دیگر بروند 

مسجدجامع. 

بیرون رفتن-، می گوید: »از  پیرمرد -در حال 
دستمال  مغازه ها  می روید،  كه  سمت  این 

یزدی هم دارند...«

و من در اولین تجربۀ نان گرفتنم، احساس 
می دانم  خوب  خیلی ها،  برخلاف  می کنم 

یند...
آ
گردشگران برای چه به اینجا می ا

خیابان مسجدجامع- روز- خارجی

ـی،  ـ نانوای در  روز  ن 
آ
ا اتفاق  می گذرد،  هرچه 

بیشتر در نظرم قابلیت حفاظت پیدا می کند. 
یک روز با دوربینم به قصد ثبتِ این زندگی 
ن جا برمی گردم. هنوز به کوچه نرسیده ام، 

آ
به ا

دختری  ید. 
آ
می ا فریاد  صدای  و  است  ازدحام 

ظاهری  و  پریشان  موهای  با  شهرستانی 
طرف تر  ن 

آ
ا که  شوهرش  برای  انگار  شفته، 

آ
ا

با مغازه  دارها درگیر است، کمک می طلبد و 
صورتش را چنگ می زند: »این چه برخوردیه؟ 

خه مگه شما مسلمون نیستید؟!...«
آ
ا

قصد  بعضی ها  می شود.  شلوغ  اطرافشان 
دارند جدایشان  کنند. بعضی با ترس فراوان از 
دور، نگاه می کنند؛ به تصویری که پوشیده از 
خاک و فریاد است... گیج شده ام، نمی فهمم 
بین دو انسان متمدن که یکی به قصد لذت 
و دیگری به قصد تجارت، در قرن 21 با هم 
ارتباط برقرار می کنند، چه مشکلی می تواند 
نکه مهاجم، 

آ
به این زدوخورد بینجامد. مهم تر ا

همین  دم های 
آ
ا از  یکی  است.  من  همشهری 

شتی کنان. 
آ
کوچه های ا

مزۀ نان برایم تلخ می شود. هُرم تنور در صدای 
مده از 

آ
فریاد گم شده و فقط بوی گردوخاکِ برا

ید. حس می کنم در فریادهای زنی که 
آ
دعوا می ا

ـی  ـ می خواهد شوهرش را نجات دهد، چیزهای
ما.  فرهنگِ  حقیقتِ  می رود؛  دست  از  دارد 
حال  ن 

آ
ا در  او  به  می شود  چطور  نمی دانم 

بگویم که ما، این نیستیم. به او که به دیدارِ 
مده است و با وحشت، یک قدم به فرار 

آ
ما ا

برمی دارد و یک قدم به نجات مردِ همراهش. 
جای پیرمرد، خالی است تا ...



CHIDEMAN  VISUAL ART MAGAZINE
چيدمان / سـال چهارم / شماره 10/ تابستان 1394

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

عادت  به  می روم.  صراف ها  راسته  سمت  به 
عطرِ همیشگیِ نان که راهنمای ساباط]3] بوده. 
اینجا تاریک و خلوت تر از قبل است. بوی نان 
بسته.  در،  و  است  خاموش  چراغ ها  ید. 

آ
نمی ا

ـی تعطیل است.  ـ نانوای

نجا سراغ می گیرم و جواب می شنوم: 
آ
از اهالیِ ا

گمونم  به  بود...  باسواد  نانوا  »همینطوره 
براش صرف نمی کرد...  بود...  معماری خونده 
میراث هم بدش نمی اومد اینجا صنایع دستی 

بشه...« چه صنعتی؟... چه دستی؟... 

وقت  هیچ  من  گلی.  دیوارِ  به  می دهم  تکیه 
فراموش  را  ـی  ـ نانوای ن 

آ
ا در  حضور  تجربه 

هم.  خارجی  گردشگران  ن 
آ
ا شاید  نمی کنم؛ 

کـتک  دعوا،  ن 
آ
ا در  که  هم  میهمانانی  شاید 

تا  نكنند!  فراموش  را  اینجا  می خوردند، 
و  میهمانان  برای  شتی 

آ
ا مکان  نزدیک ترین 

گردشگران چقدر راه است؟

تمام  با  بود؛  زندگی  ـی،  ـ نانوای داخل  حس 
ـی  ـ برگ های من،  ذهن  در  تصویرش  جزئیات. 
با  که  است  گِلی  دیوارهای  سرِ  از  سبز 
س جلوه گری 

َ
گل انارهای سرخ و اناردانه های مَل

می کند و تو را به بسترِ رویش خویش، به خاک 
ن خانه به میهمانی می خواند.

آ
و به سوی ا

و حس امروز در این کوچه، طبقِ ضرب المثل 
که  زدنه«]4]  پیشونی  تو  ترش،  »انار  یزدی ها: 

3-گذرگاه سقف دار

4- کنایه از شدت بدخلقی

شتیِ فرهنگ ها و همزیستی ادیان، طعمی تلخ و گس دارد.
آ
در مهد شیرینِ صلح و ا

تفتیده اش، بستر  یزد، »تضاد« است. کویری که خاک  فکر می کنم قصۀ همیشگی 
ظرفیت های  و  معماری  دیرپای  شاهکارِ  شکل  به  زندگی،  ماندگار  جوانه ها ی  رویش 
هنری و در یک کلام، سبک ویژۀ زندگی بوده است. این سرزمین، تصاویر و تجربه های 
ن به جلوه های رفتار، ارتباط دارد که گاهی در 

آ
متناقضی را در خود جا ی داده و بخشی از ا
شناساندنِ خویش ناتوان عمل کرده است.

درست است که برای میهمانان و گردشگران، عوامل دیگری چون امکانات هم نقش 
مِرَه.  مهمی در انتخاب مكان و اقامت، دارد اما به باور خودِ یزدی ها: »مهمون از درِ باز تو نَ

به روی باز تو مِرَه«]5] 

من هنوز ایستاده ام و پسری خارجی با کوله ای بزرگ و دوربین به دست، به چند مغازه 
ید. می رسد به مرد موتور سواری، که 

آ
درسی را  تکرار کرده و زود بیرون می ا

آ
وارد می شود. ا

ـی را در کوچه  ـ بی توجه به او و نزدیک به من، تند رد می شود. با رد شدن او، ترس و تنهای
یم، با دلشوره، ساباط را رد کرده و به سمت خیابانی که 

آ
حس می کنم. به خودم که می ا
نمی شناسم، قدم گذاشته ام... 

ـی در ارتباط ـ 5- کنایه از اهمیتِ خوشروی

 عکاس:  محمدحسین دهقانی




